
 

 

 پاسخ نقد 

 اندر توضیح «پردهای دیگر از ناترجمانی» 
  

 جهانشاه میرزابیگی
  

زبان،    ترجمۀ اینجانب با عنوانبایی (در این نوشته منتقد) که  طبا سپاس از آقای صالح طبا
اد دکتر یهابتدا به تعریفی از نقد از زبان زند،  نقد کردند را    درآمدی کاربردی  ؛ذهن، و فرهنگ

اشاره میمحمد حقعلی دکتر حقشناس  قول خودش تضارب  کنم.  به  یا  نقد  را    آراء شناس 
دانست. برخورد پرتوهای نور با مانع و برخورد پرتوهای نور با مانع را مولد نور و روشنایی می

کنند ظلمت و تاریکی است. نقد  گفت آنجا که پرتوهای نور با هیچ مانعی برخورد نمیمی
 ه سازنده و تفکربرانگیز است.همیش

می لازم  ادامه  نکدر  ابتدا   را   هاییتهدانم  اما  بدهم.  توضیح  منتقد  پیشنهادهای  مورد  در 
و سپس به اهمیت بافت در خلق معنا و انسجام    کنممی  تعریفاختصار  استعاره و کنایه را به

  ، مفاهیم انتزاعی  ؛ فنجانمانند فیل و    ،مفاهیم عینی  :اندکنم. مفاهیم دو دستهمتن اشاره می 
را می عینی  مفاهیم  و عدالت.  زمان  این  مانند  کنیم.  با دست لمس  و  ببینیم  با چشم  توانیم 

های نورونی مغز، تصویرهای شبکهۀ  مفاهیم در رویکرد علوم شناختی جسمانی هستند. زاد
، که در نهایت برای اینکه مفاهیم انتزاعی را روند.  های حرکتی ما به شمار میذهنی، و برنامه

جا  گیریم. از همین جسمانی هستند، توصیف کنیم و به کار ببریم، از مفاهیم عینی کمک می
سازی  شود. به کمک استعاره مفاهیم انتزاعی را مفهوم مفهوم استعاره (عاریت) وارد صحنه می

  ۀ دربار  شود. ابتدا ببینیم مردم چگونهکنیم. از این طریق زمان ملموس و قابل کاربرد میمی
کنم ، هدر  زنند: وقت ندارم، وقت کم دارم، وقتم را ذخیره میزمان در زندگی روزمره حرف می

ها  دزدند. در تمام این عبارت وقت می  ،ها در کارخرم، برخیکنم، میانداز میدهم، پسمی
نفت قرار  پذیر مانند پول، یا  جای آن یک منبع مادی پایانوقت را برداشت و به  ۀتوان واژمی

برابر است    ،شود. زمان است خلق می  »پذیرپایان  زمان یک منبع مادی«  ۀداد. بنابراین استعار
  مبدأ)   ۀعینی (حوز  ایه. یعنی به کمک حوزطلا   برابر است با  ،پذیر. وقت مبنع مادی پایان  با

  ند، امبدأ و هدف با هم متفاوت   ۀشود. دو حوزسازی می) مفهوم هدف  ۀانتزاعی (حوز  ایهحوز
کنیم. استنباط شباهت خلق می  های مبتنی بر تجربهبه کمک استنباط  اما در این تناظرسازی
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  مندم، هعلاق   به آنکه بسیار    ،دیگر را   ایهم استعارربنایی(مادر) استعاره است. مایلظرفیت زی 
هدف    ۀ، حوز»نونهالان«مبدأ    هٔ ند. حوز»نوجوانان نونهالان کشور«  ۀدر اینجا بیاورم. استعار

جدید تناظرها را بیرون    ایهندارند. برای توصیف نوجوانان از زاوی   شباهتی با هم  ؛ »جوانان«
دانه در دل زمین    /شودنطفه در رحم مادر کاشته می.  ١کنیم:  ها را خلق میکشیم، یا شباهتمی

ناپیداست  . ۲؛  گیردقرار می این مدت   . ۳؛  رای مدتی دانه نهان استب   /برای مدتی نطفه  در 
شود، به دنیا  نطفه متولد می  . ۴؛  دیسی است دانه در حال دگر  /نطفه در حال دگرگونی است

نهال نیاز  د/  نوزاد نیاز شدید به مراقبت دار  . ۵؛  آوردشود، از خاک سربرمیدانه سبز می  د/ آی می
مراقبت   به  پذیرند   ،دارد شدید  به سرعت رشد می  . ۶؛  آسیب    نهال سریع شکوفا د/  کننوزاد 

توان  رست را میاین فهآورد.  نهال سر بر می  /   شودکشد، نوجوان مینوزاد قد می  . ۷؛  شودمی
 مادی و ملموس و    ۀ: حوزادامه داد. خلاصه: استعاره متشکل از دو حوزه است

ً
مبدأ که معمولا

 انتز
ً
اعی و ناملموس است. میان دو حوزه شباهت وجود ندارد. به کمک  حوزۀ هدف که عموما

نهایت    شوند. درها (تناظرها) برهم نگاشته میشود. شباهتاستنباط تجربی شباهت خلق می
عینی    یانتزاعی همانند جسم   ۀ مردم با حوزاز آن پس  شود.  سازی میانتزاعی مفهوم   ۀیک حوز

 شود، عشق آتش، آزادی شیرین و به همین ترتیب.کنند. عاطفه گرما میبرخورد می
ذهنی سترسی  مفهومی د  ی است که در آن عنصر  ی اختصار، فرایند شناختی دیگرکنایه، به

می فراهم  حوزه  همان  درون  در  را  دیگر  مفهومی  عنصر  مثالبه  گوش  سازد.  شجریان  من   :
سفیدکنممی کاخ  حملهافغانس  ،.  اوکراین  به  پوتین  کرد.  واگذار  طالبان  به  را  شد.   ورتان 

 ها را روی خود ریخت، و جز اینها.  ساندویچ همۀ نوشابه
سازد، یعنی های شجریان را فراهم میرسی ذهنی به آهنگها نام شجریان دستدر این مثال

ایالات متحد منتقل    سفید ذهن را به دولتسازد، کاخها منتقل میذهن را از شجریان به آهنگ
را    «ساندویچ...»توانیم استفاده بکنیم. مثال  جای» هم میها از «بهسازد. البته در این مثالمی

برد که ساندویچ  جای» کسی به کار میدر رستوران در نظر بگیرید . گارسون ساندویچ را «به
راحتمی که  سریعخورد،  و  میتر  منتقل  ذهن  به  دلیلتر  همین  به  اول،   شود.  عنصر 

 گویند.خورد را «هدف» میانتقال و عنصر دوم، فردی که ساندویچ می ۀ«ساندویچ» را وسیل
بارها در مجاورت هم و    » ب«و    » الف«مادر کنایه است. در تداعی وقتی عناصر    ،تداعی 

زمان عنصر    کند. هرپوشانی پیدا میهای نورونی آنها در مغز هم شوند شبکهمی با هم دیده  
های نورونی  شبکه ،های نورونی آنشدن شبکههمراه با فعال  ،در میدان دید قرار بگیرد  »الف«
  ۀ شدن مدارهای شبک با فعال  ها را رد کرد»«واشنگتن اتهام  شوند. در مثالهم فعال می  »ب«

دولت ایالات    ۀآیی هزاران بار، مدارهای شبکبه دلیل مجاورت و هم   ،»واشنگتن«مختص به  
تر و مؤثرتر  رسی به ذهن از طریق کنایه سریعشوند. راه دست متحد هم فعال و به ذهن منتقل می
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به اوکراین حمله کرد «های عادی است. در مثال  راه  از نام پوتین شناخثیر روانأت  »پوتین  تی 
 ارتش روسیه» است.  خیلی مؤثرتر از «

استعاره مبتنی   . ۱هایی دارند، ازجمله:  با هم تفاوت   استعاره و کنایه بااینکه هر دو مَجازند
عینی و   مفهومی ۀاستعاره شامل دو حوز . ٢؛ جواری استبر شباهت است، کنایه مبتنی بر هم

نقش استعاره   . ۳؛  ر دارندقرا   واحدی  مفهومی  ۀعنصر در حوز  دو  انتزاعی است، در کنایه هر
صورت  به  . ۴؛  رسی ذهنی است توجه یا دستست، نقش کنایه جلب  انتزاعی ا  ۀسازی حوزمفهوم 

جای  «الف به  ۀکه در کنایه رابط «الف ب است» برقرار است، درحالی  ۀخلاصه در استعاره رابط
 رود. ب» به کار می«

را نپسندیده و آن را »metonymy«ی  جا«کنایه» توسط مترجم به  ۀمنتقد استفاده از واژ
 گوید:  انحراف ذهنی دانشجویان دانسته است. می ۀمای

های تخصصی در خصوص  پربسامدترین اشتباه مترجم در برگردان واژه ...  خطیرترین و
او  metonymyاصطلاح   به   ... است.  را  آشنا  اصطلاح  برگردانده  این  «کنایه»  به  خطا 

وارد رشتۀ  دانشجویان تازه شود که برخی از  است. این خطای عجیب متأسفانه موجب می 
گیر شناسی شناختی از همان آغاز کار، مفهوم یکسره نادرستی را در ذهن خود جایزبان

   . سازند و ای بسا در مراحل بالاتر تحصیل دچار تعارض شوند... 

معادل منتقد  داشتم  انتظار  پراحساسی  متن  چنین  خواندن  با  دو  من  برای  را  دقیقی  های 
و   استعاره  هماصطلاح  اصطلاح  دو  این  بدهد.  پیشنهاد  هم کنایه  با  گفتم  بالا  در  که  چنان 

کتاب  متفاوت  در  کوچش  خود  مقدمهاند.  کاربردیاستعاره  فارسی)   ۀترجم  ٢٧٣ص(  ای 
های «نشان خواهم داد که استعاره و کنایه به روشنی از هم متمایزند». اکنون معادل  :گویدمی

  :خوانیمپیشنهادی منتقد را با هم می

شود، به دیگر سخن، شناسی شناختی، بر مَجاز مرسل اطلاق میاصطلاح مذکور در زبان
از مجاز مرسل که «استعاره»   metaphorشناسی شناختی، اصطلاح  در زبان بر نوعی 

 بر سایر انواع مجاز مرسل اطلاق شده است.   metonymyشود، و اصطلاح خوانده می

چگونه   مترجم  نشد.  روشن  «پربسامدترین» میتکلیف  مترجم  قول  به  برابر  در  تواند 
گونه که منتقد  کنایه آن  ۀاگر واژ  یاصطلاح معادل «سایر انواع مجاز مرسل» قرار دهد. تازه، حت 

معنای درست   های فراوان،گوید نارسا یا انحرافی باشد، خواننده در بافت، و به کمک مثالمی
منه،  های مَجاز مرسل، مستعارٌ د از کاربرد اصطلاح عمکند. وانگهی، مترجم بهرا استنباط می

می  محمل  له،مستعارٌ  زبانخودداری  در  را  واژگان  این  تیرکند.  واژگان    (opaque)  ه شناسی 
آورند، و اهل زبان آنها نامند. بدین معنا که فقط تعداد معدودی کارشناس از آنها سر در میمی

 فهمند.  را نمی
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کید    شناسانزبان  ۀکنم. هماختصار به اهمیت بافت اشاره میاکنون به بر اهمیت بافت تأ
انسان بسط داده    ۀ؟ دامنآیندها ازکجا میاستعارهاند. کوچش در کتاب  شتهدا  به بدن  بافت را 

عموم را  بافت    است. 
ً
میا زبانی  و  فرهنگی،  اجتماعی،  زبانفیزیکی،  گیررتز،  شناس  دانند. 

افزایی بافت  ۀشناسی شناختی را دورزدایی زبان و زبانبافت  ۀشناسی زایشی را دوربرجسته، زبان
  یخارج از متن را کندن آجر  هٔ خارج از جمله و جمل   کند. لیکاف بررسی واژهٔ زبان تعریف می

تعبیر می   ۀبزرگ و مطالع  یاز عمارت  از عمارت  ترجمه   »کنقلوه «کند، و من آن را  آن خارج 
 مان است.متن یا گفت ، جمله و برای جمله،بافت زبانی برای واژه. امکرده

کنم. اول، میهای املایی شروع  پردازم. از غلطهای مورد نظر منتقد میاکنون به لغزش 
ام که کتاب بدون ها ترجمه و ویرایش و کار با چاپ و انتشار به این نتیجه رسیدهمن از پس سال

این غلط باید تلاش کرد میزان  البته   هاغلط املایی کتابی است که هرگز چاپ نشده است. 
احساس    آفرینی بافت، آن خطری را که منتقدلط املایی، با توجه به نقشغ کاهش یابد. دوم،  

را    » کاراصراف«و    »خصیص« ،  »فاهش«کند دربرندارد. منتقد چند غلط املایی ازجمله  می
دهم که منتقد اشاره کرده ها را در همان بافتی (از کتاب) قرار میذکر کرده است. من این واژه 
می هم  با  را  آنها  سپس  استاندارد    فاهشیتفاوت  «.  ۱:  خوانیمو  زبان  و  هوپی  زبان  میان 

یابی، مثل تعبیرهای متناوب در اصطلاحات ارزش «  . ۲؛  )٢٥ص(  ... وجود ندارد   ... ایی اروپ
 و صرفه  خصیص

ً
در واقع متضاد این اصطلاحات،  «  . ۳و    ؛ )١٣٢ص(  »اندمتداول  جو، کاملا

).  ١٣٢ص(  »دهندو سخاوتمند، نوعی فهم متناوب از این واقعیت به ما می  کار اصرافیعنی  
خط  ال شوند. وانگهی، رسمچنان مخرب احساس نمیهای املایی در بافت زبانی آناین غلط

خواهند هایی که میها و خارجیزبان ما مملو از اشکال و ایراد است و آموزش زبان را برای بچه
ردردسر و پرهزینه ساخته است. من در این فرصت کوتاه به چند نمونه  زبان فارسی یاد بگیرند پ

برای واج سایشی واکاشاره می برای  کنم.  و  دار «ز» چهار نشانه وجود دارد: ز، ذ، ض، ظ 
یی زبان و نبود واک «سـ» سه نشانه : س، ص، ث. و به همین ترتیب. الگوی هجا سایشی بی

با ارزش دیگر نشانهو پیش که ارزش ه  های زیر، زبرنشانه برابر    ، ها یا حروف استر کدام 
اس دیگر  بزرگ  اص تمشکل  خودم  من  که  است  این  واقعیت   .  

ً
نشانهلا تنوع  این  توجه  به  ها 

، مجتبا ــ کنم: بُتری ــ بطری های زیر استفاده میکنم و به تبع تهران ــ طهران از ترکیب نمی
 ـ شیتان  سطل،  ــ  ستل  املاء،  ــ  املا  شیطان مجتبی،  اص ـ  عیسی،  ــ  عیسا   ،  

ً
اصللا   ن. ــ 

بنابراین، این اشکالات املایی مورد نظر منتقد از طرف مترجم عمدی بوده است، هنوز هم  
 اگر بخواهم «فاحش» بنویسم 

ً
 نویسم.  آن را «فاهش» می احتمالا

 ضبط اسامی خاص هم، مانند غلط املایی، باید بیشتر دقت کنم. ولی باز هم به  بارهٔ در
 اینبرتر از ضبط اسامی خاص است. علاوه نظریه مهم  ۀکنم. ارائمیزان منتقد احساس خطر نمی
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حروف لاتین هم از زبانی    یهای مختلف دارند و حتهای مختلف تلفظهای خاص در زباننام
  چامسکی را چومسکی یاد دکتر باطنی  آید زندهشود. یادم میبه زبان دیگر متفاوت تلفظ می

گرداندم. چامسکی  کرد. من عادت نداشتم و همیشه آن را در ذهنم به چامسکی برمیتلفظ می
خواهم ینه ضبط نام چامسکی. البته نم  زایشی است،  ۀیا چومسکی، مهم طرح و درک نظری 

هرج و مرج را در ضبط اسامی خاص ترویج کنم. باید تلاش کرد اسامی خاص درست ضبط  
 کنم.  خاطر آن نفی نمیبشود، ولی اگر نشد کل اثر را به

آورم منتقد به درستی به چند خطای سهوی در نقد اشاره کرده است که در اینجا آنها را می
goal  جایبه  gaol    ،(زندان)tricgeome  جایبهgeocentric  ،orientational  جای به  

ontological    وstate  جای به  tasteاین که  است  طبیعی  هستند  .      خطاها سهوی 
ً
اساسا و 

 تا حدودی در میان مترجمان رایج است.  جای هم گرفتن مشابه را به هایهکلم
لاح بعد  کنم. اصط دهم. به برخی از آنها اشاره میاصلاحات منتقد را توضیح نمی  ۀهم
literal    را «حقیقی»  معادل  منتقد  و  برگزیده  آن  برای  را  «لفظی»  معادل  مترجم  که  است 

کلمه، یا آنچه لفظ  بهلفظی، کلمهالها به صورت تحترا در ترجمه  literalپیشنهاد داده است.  
پوشانی دارد  است هم  realبا «حقیقی» که معادل    literalاند.  گزینی کردهرساند معادلمی

های زیر را در نظر بگیرید: محبت گرما است، آزادی شیرین ولی مترادف نزدیک نیست. مثال
و مهم است.  آتش  است. عشق  تلخ  اسارت  از همه غزل حافظ: رشتاست.  اگر    ۀ تر  تسبیح 

های رساند) واژه (یعنی آنچه لفظ می  »لفظی«ها معنای  در این مثال   ... . بگسست معذورم بدار
گرما، شیرین، تلخ، آتش، و تسبیح مد نظر نیست، بلکه هدف معنای استعاری آنهاست. در  

های تسبیح منظور نیست، بلکه باید از سطح  غزل حافظ لفظ تسبیح، هیکل تسبیح، یا دانه
نفو معنا  به عمق  معادل    ذلفظ  مترجم  به هدف رسید.  تا  یا  « کرد  برای  حقیقی»  «حقیقت» 

literality    واقع معادل نارسا می  realityرا که در  به همان معادل «لفظی»  است،  و  داند، 
 ماند.پایبند می

سازد: «در برابر  گونه مطرح میاست که منتقد این  unique beginnerاصطلاح بعدی  
تخصصی   یکسره    unique beginnerاصطلاح  برگردان  یکتا»  «مبدأ/آغازگر  معنای  به 

بی و  مینادرست  هرچیز  از  قبل  است».  شده  آورده  مشترک  جد  دربارربط  اندکی    ۀ خواهم 
  اعدقزنیم  شناسی حرف میزیست  ۀ«ربط» معادل «جد مشترک» حرف بزنم. وقتی از مقول

ً
تا

مراتب، به تعبیر انسانی، مفاهیم  با مفاهیم زاد و ولد، و تولید مثل سروکار داریم. در این سلسله
نیاکان قرار میپدر، پدر   تبار، و  انسان و نخستیبزرگ، جد،  تبار مشترک  از  بارها  ها  گیرند. 

ها، این حوزه  ۀشناسی همایم. اگر اصل تکامل را قبول داشته باشیم و در زیستشنیده و خوانده
ها را در مسیر تکامل به عقب برگردانیم به آغازیان  ها، و گونهها، جنسها، راستهها، ردهشاخه
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آغازگر  /سخن من «جد مشترک» را از «مبدأ رسیم که همان «تبار مشترک» هستند. کوتاه  می
کشاند، اما اولی  دانم، چون این دومی ذهن خواننده را به جاهای دیگر هم مییکتا» رساتر می

 مستقی
ً
 ربط» نیست.  گیرد. البته دومی «یکسره نادرست و بیهدف را نشانه میما

است، که مترجم «فضایی» ترجمه کرده و منتقد «مکانی،    alspatiاصطلاح بعدی صفت  
  we are spatial beings  ۀ... در برابر جمل«مند» پیشنهاد داده است، و گفته است:  یا مکان

فضایی   موجوداتی  «ما  است:  برساخته  را  عجیبی  برگردان  [مترجم]چنین  اصلی،  متن  از 
ا نیاورده است، یا شاید اشتباه کرده و عمدی کامل ر  ۀلطفی کرده و جملهستیم»! البته منتقد کم

نبوده است. جمل  کار  ما موجودات  «این است:    ٢٣، س ۵٢کامل در ص  ۀدر    فضایی چون 
برای    ... سازی خویشتن ـ مبناکنیم] فقط یک مفهوم را اشغال می  فضا هستیم [یعنی، حجمی از  

ها هم غریب نیست و انسانو  کامل مترجم عجیب    ۀبینیم که جملمی  کند.»ما معنا پیدا می
  کند.افت است که معنا را کامل میشوند. این همان اثر جادویی بموجودات مریخی تعبیر نمی
«مکانی»   پیشنهاد  من  می  جایبهالبته  را  کار  «فضایی»  به  دیگر  جاهای  هم  خودم  و  پذیرم 

دانم. «مند»  ) را نارسا میembodiment  ایج بهمند (مند و بدنام. اما به دلایل زیر مکانبرده
می  یپسوند را  بودن  دارا  و  مالکیت  که  است  فارسی  زبان  خردمند،  در  دانشمند،  رساند. 

  سخاوتمند، ثروتمند و جز اینها. نکته اینجاست که، مث
ً
همیشگی    مند یک امر ذاتی وثروتلا

د  منمروز کسی ثروتممکن است ا؛  مند باشد، کس دیگر نباشدنیست. کسی ممکن است ثروت
در برعکس.  و  نباشد  دیگر  زبانحالیباشد، سال  در  ذهنکه  شناختی    ذات  شناسی 

ً
جسمانی  ا

  ماندانسان مکانی یا فضایی است و همیشه فضایی باقی می.  مانداست و همیشه جسمانی می
 ۀندارند. از همبرو برگرد  ند.  اطور ذاتی جسمانیمادی نیست]. مفاهیم به[یعنی اثیری یا غیر

اند. بنابراین مترجم پیشنهاد  اینها گذشته هر دو عربی هستند، و هر دو در زبان فارسی جا افتاده
 پندارد.  های با پسوند «مند» را در این موارد نارسا میواژه 

این صفحه مکالمه ترجمه    argumentاصطلاح بعد   این اصطلاح را مترجم در  است. 
کرده و منتقد «جر وبحث و مباحثه» را پیشنهاد داده است. البته مترجم خود این اصطلاح را  

  ،بحث «مربوط    ۀاستعارگذاری کرده است.  ها «بحث» معادلکتاب  ۀیقدر بدر همین کتاب و  
است نمی  . (argument is war)است    »جنگ  غلط  را  مکالمه  مترجم  اول،  و  دان اما،  د 

باز هم جمله  أ، متدهد. دوم«بحث» را ترجیح می از بافت نقل  سفانه  شده است. در  خارج 
در ذهن مترجم همان «بحث» است.    argumentشود که معادل  همین پاراگراف معلوم می

دانند و  را دو حریف می  مکالمه«وقتی مردم طرفین یک    خوانیم:پاراگراف کامل را با هم می
کنند، تعبیر آنها از این موضوع چیزی است که در جنگ رفتار آنها را با حمله و دفاع تعریف می

نامیده می استدلال  آنچه  از  فهم  این  دارد.  نبرد جریان  اساسو   شود 
ً
این    ا به  است.  استعاری 
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تصور استدلال  استعاری  درک  بدون  «  ترتیب،  مفهوم  از  متفاوتی  [بحثبسیار    جایبه» 
[argument «.خواهیم داشت 

گوید: «آشکار است که مردم و سوم، تعریف مکالمه توسط منتقد نارساست. منتقد می
پندارند! هیچ  طرفین هر «مکالمه»ای (چون سلام و احوالپرسی) را چون طرفین جنگ نمی

نم مکالمه  را  احوالپرسی»  و  «سلام  زبانی  «    داند. یفارسی  را  احوالپرسی  و  سلام  همه  ما 
شاید همین اشتباه برداشت از معنای «مکالمه» موجب  گوییم، نه مکالمه.  وبش» میخوش 

 شده است که منتقد موضوع را این همه برجسته سازد.   
ترین است.  پردازم که به نظرم مهمبرای اینکه بحث خیلی طولانی نشود به مورد آخر می

 های مترجم:  آورم، همراه با پیشنهادهای او و ترجمههای مورد نظر منتقد را میابتدا جمله
 

They let Bill into the room. 

 .آنها اجازه دادند به بیل داخل خانه: شده چاپترجمۀ 
   .آنها بیل را به اتاق راه دادند :پیشنهاد منتقد

They laughed him off the stage. 

 .آنها خندیدند به او تا خارج صحنه شده:چاپترجمۀ 
 . ده او را از صحنه بیرون راندندآنها با خن :پیشنهاد منتقد

We ordered them out of the house. 
 .آنها بیرون از خانهما دستور دادیم به  :شده چاپ ترجمۀ  

 . ها دستور دادیم از خانه بیرون بروندما به آن : پیشنهاد منتقد
 

ند.  غریبو  های مترجم، به قول منتقد، عجیب  های منتقد گویا و رسا و جملهدر ظاهر جمله
اثر جورج لیکاف   زنان، آتش، و چیزهای خطرناکچند سال پیش من کتاب    دهم. ضیح می تو

ترجمه کردم. این   کنندذهن فاش می   ۀها دربارآنچه مقوله  ؛ علوم شناختی  ۀازقلمرو ترا زیر نام  
  کتاب، دو جلدی است. جلد دوم آن کام

ً
به حروف اضافه در زبان انگلیسی اختصاص دارد.  لا

  ۀ در دستور زبان است. ترجم   onیا     over  حروف اضافه مانند  ۀموردی دربار  ۀیعنی یک مطالع 
این متن به این نتیجه رسیدم که    ۀاین جلد از کتاب بسیار دشوار بود. من در تلاش برای ترجم

به زبان دیگر تقری کامل دستور زبان  ۀترجم از یک زبان    ها 
ً
این گفته شامل ا ن با ممکن است. 

 turn overو    page overشود. برای مثال ساخت  های دستوری هم می اصطلاحات و ساخت
کنیم. در هیچ کدام از این دو رد پایی از برگرداندن» ترجمه می«را ما به ترتیب «ورق زدن» و  

over   گونه  های زبان هم همین شود. ساختموردی است دیده نمی  ۀکه منظور اصلی مطالع
 هستند. مث

ً
 های منتجه در زبان انگلیسی را در نظر بگیرید:  ساختلا

They painted the house green. / He slammed the door shut. 
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 .    Adj–Np  –V  -Npشود:می های بالاجمله ساخت نحوی
اسمی   گروه  یک  ساخت  این  کنش(  اول   Npدر  نقش  میدر  انجام  کاری   Vدهد  گر) 

دیگر  (فعل) اسمی  گروه   ،Np  ) کنشدوم  نقش  نتیجهدر  به  و  است  منجر    Adjای  پذیر) 
ها را به صورت سلیس و روان به فارسی ترجمه کنیم. در این  توانیم این جملهشود. ما نمیمی

آنها خانه را رنگ  «روان:    ۀدر ترجم  گیریم. دقت کنیددستوری را نادیده می  صورت ساخت
ای شود. نتیجهگونه اثری از ساخت منتجه دیده نمی، هیچ»او در را محکم بست«  »،سبز زدند

  یا اص.  ۱من در آن کتاب گرفتم این بود:  که  
ً
یا    . ٢؛  های دستوری را ترجمه نکنیمساختلا

یا نزدیک به ساخت ترجمه    .۳  ؛ انگلیسی را در مقابل آن بیاوریم  ۀروان ترجمه کنیم و جمل
و قضاوت را به خواننده    ای ساخت را در کنار آن بیاوریمانگلیسی یا رد پ  ۀکنیم، و باز هم جمل

آنها خانه را رنگ  «های بالا به صورت زیر است:  نزدیک به ساخت جمله  ۀواگذاریم. ترجم 
همراه جا  های نزدیک به ساخت در کتاب همهاین ترجمه  ». او در را بست محکم«  ». ز د سبزدن

باشد. اجازه بدهاندآمدهانگلیسی    ۀبا جمل به نظر خواننده عجیب  این  ، که ممکن است  ید 
 آورم:مورد نظر منتقد را می ۀنزدیک به ساخت را بیشتر توضیح بدهم: همان جمل ۀترجم
 

Sentence:                 They              let               Bill               into the room  
Semantic roles:        Agent            Act              patient          result   
Syntactic structure:  Np                  V                 Np                PP    

             آنها                 اجازه دادند             ه بیل ب                   داخل خانه               
 

کند. مترجم هم آنها بیل را به خانه راه دادند» حق مطلب را ادا نمی: «رسای منتقد ۀترجم
نزدیک به ساخت را انتخاب کرده    ۀ توانسته است رسا ترجمه کند، ولی به دلایل بالا ترجممی

 .  دیگر که منتقد اشاره کرده است نیز همین حکم را دارند  ۀاست. دو جمل
We ordered them out of the house. 

 ترجمۀ نزدیک به ساخت: «ما دستور دادیم به آنها بیرون از خانه». 
 . رسای منتقد: «ما به آنها دستور دادیم از خانه بیرون بروند» ۀترجم

انگلیسی (یا رد پای ساخت)    ۀ های نزدیک به ساخت» در کتاب با جملاین «ترجمه  ۀهم
این مشکلات  به متن اصلی مراجعه کند.  ابهام برخورد کرد  با  تا اگر خواننده  همراه هستند 

دستور زبان یا ساخت دستوری از یک زبان به زبان دیگر است. شاید طرح    ۀناشی از ترجم
کنم که باب این یبار دیگر از منتقد تشکر محل معقولی منجر بشود. در پایان یکآنها به راه

 ۝. بحث را گشودند 


